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کفش هایش  فرانکلین می توانست اعداد دو رقمی را بشمارد و بند 
کنجکاو بود و دوست داشت سؤال  را ببندد. او در مورد خیلی چیزها 

بپرسد. فرانکلین از پدرش پرسید: »چرا هوا تاریک می شود؟« 
از مادرش پرسید: »مادربزرگ چند سالش است؟« پدر و مادرش 

ین شکل جوابش را می دادند.  که می توانستند به بهتر همیشه تا جایی 
کنجکاو بود. اما یک روز، فرانکلین در مورد یک راز 





که مادرخرسی آمد دمِ در.  فرانکلین داشت صبحانه می خورد 
ک داد. گفت و به او یک سا او چیزی توی گوش مادر فرانکلین 

ک است؟« فرانکلین پرسید: »چه چیزی توی سا

مادرش جواب داد: »این یک راز است.«


